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  چكيده

هـاي   ت انساني است كه به دليل آسـيب زيس عمدة بخش ،تعامل انسان با طبيعت
رويكردهاي مؤثري اسـت كـه ايـن     ةجدي در اين حوزه، نيازمند تجديدنظر و ارائ
هـاي مـؤثر،   ديكي از اين رويكـر . دكنتعامل را به شكلي پايدارتر و معنادار ترميم 

ست كه بر جايگاه ويژة انسان در عـالم و پيونـد بـا آن تأكيـد     نگرش عرفاني مولانا
بينـي مولانـا، بـه    اين مقاله با بررسي مباني پيوند انسان با طبيعت در جهان. دارد

ا در بـاطن،  ترسيم الگويي پرداخته است كه بر اساس آن، انسـان بايـد طبيعـت ر   
و صفات گوناگون الهي دانسته و در مقـام خليفـة الهـي،     همانند خود تجلي اسما

ــر آن، عملكردهــاي انســاني  . باشــدنگهبــان آن  بازخوردهــاي  ،در عــالمعــلاوه ب
 ةناپذيري را بر وي تحميل خواهد نمود و انسان بايد تلاش كند تا در حوز اجتناب
با درك درسـت جايگـاه    در نتيجه. ي منفي را از بين ببردالعمل، بازخوردهاعكس

هاي انسان و طبيعت، چگونگي ارتباط همدلانـه وي  انسان و شناخت ويژگي ةويژ
   .گرددنا آشكار ميبا طبيعت از ديدگاه مولا
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 مقدمه 

يكي از موضـوعات مهـم در زنـدگي او     ،كيفيت و چگونگي تعامل انسان با جهان طبيعت
 ـ  به همين دليل، نظام. است الگـويي بـراي عـالم و تبيـين آن      ةهاي معرفتـي در پـي ارائ

و چگونگي پيوند او با عالم و اجزاي  شامل طرحي براي شناخت و درك انسانكه هستند 
جداي از اهميت مداوم و هميشگي اين موضوع، بروز حـوادث عمـدة زيسـتي و    . استآن 

 ،)6: 1382، و كلـر  بـوتكين (ها در اواسط قرن بيسـتم   اعلام تهديد و انقراض بسياري از گونه
 هـر چنـد  . شـد  »ست انسان با عالم پيرامـون خـود  چگونگي رابطة در«سبب طرح فراگير 

دهنـد،   موجودات زندة پيرامون انسان كه همراه با ما يك شبكة اكولوژيك را تشكيل مـي 
گذارنـد،   ها و در كلّ مجموعة زيستي اثـر  مستقيم در زندگي انسان هر يك مستقيم و غير

تواننـد تغييـرات   داع ميها با قدرت خلق و اب انسان. تأثيرات انسان متفاوت و مؤثرتر است
هاي نامناسب جغرافيايي،  چنان كه در محيطدر محيط پيرامون ايجاد كنند؛ هم دائمي را

هـا بـه دامنـة    انسـان  با اين حـال . آورندوجود مي د به شرايط مناسبي را براي زندگي خو
هـاي مختلـف زيسـتي كمتـر توجـه داشـته و عامـل اصـلي          تأثير اين تغييرات در عرصه

  . اندهاي اكوسيستمي شده ها و نظام هاي جدي به حوزه  آسيب
شـود   اي مملو از اجزا و عناصري سپري ميكه حيات انسان در مجموعهبا توجه به اين

هاي انسـان،   ها و ويژگيكه همواره با آنها در تعامل و ارتباط است و نيز با توجه به قابليت
با نظام تكوين وجود داشته است كـه   هايي دربارة منزلت و موقعيت وي و رابطة اوپرسش
توانـد مطـابق ميـل و ارادة شخصـي     آيا انسان مي«ترين آنها، اين پرسش است كه از مهم

پاسخ به اين سؤال از اين جهـت اهميـت   . »خود با نظام هستي برخورد داشته باشد يا نه؟
بـه اثبـات   لم دارد كه امروزه تأثيرگذاري تمام حركات و سكنات بشر بر نظـم و نظـام عـا   

 و يــا توانـد مفيـد و سـازنده   ايـن نظـام مــي  تعامــل انسـان در   در نتيجـه . رسـيده اسـت  
  . جويانه و ويرانگر باشد منفعت

زيست و تبيين پيوند و ارتباط يكي از رويكردهاي عمده در نوع تعامل انسان با محيط
1اومانيسم«رويكرد  ،انسان با عالم

د بـه شـكل   ايـن رويكـر  . اسـت  »مكتب اصالت بشر«يا  »
. دهـد چيز قـرار مـى  اي بر اهميت عامل انساني تأكيد داشته و او را ميزان همهگونهافراط

                                                 
1. Humanism 
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در نوع نگـرش  ) ابژه(مورد شناسايي  ةو سوژ) سوژه(تمايز و غيريت بنيادين فاعل شناسا 

هـاي  انسان به طبيعت منجر به نوع خاصي از تعامل انسان با طبيعت و در نتيجه تخريب
طي قرون وسطي در غـرب، معرفـت انسـان در سـاية وحـي و      . محيطي شدزيست ةعمد

لـيكن بـا عبـور از ايـن دوره و تولـد      . گونه بـه طبيعـت بـود   الهام، مبتني بر نگرشي الهي
چنان كه سارتر بـه عنـوان   هم. مدرنيته، باورهاي مسيحي و ديني مورد ترديد قرار گرفت

بشـر مسـئول   «: كندبيان مي يسم الحاديدر مكتب اگزيستانسيال يكي از داعيان اين دوره
آن اسـت كـه   ] به اعتقـاد سـارتر  [نخستين كوشش اگزيستانساليسم . وجود خويش است

فرد بشري را مالك و صاحب اختيار آنچه هست، قرار دهد و مسئوليت كامـل وجـود او را   
   .)28: 1376سارتر، ( »بر خود او مستقر كند

ايي هم وجود داشته باشـد، او مـلاك اخـلاق    بر اساس اين رويكرد، اگر در جهان خد
شدن به اي كه براي انسانباشنده ؛بلكه اين بشر است كه معيار اخلاق خواهد بود، نيست

وجود  چيزي مانند خدا ،سارتر معتقد است كه در خارج از انسان. خود وانهاده شده است
ه چگونگي ارتباط او را بـا  و معيارها و شيوة زندگي او و از جمل ندارد كه به او جايگاه دهد

كند كـه در  از نظر سارتر، اگر بشر مشاهده مي. عالم پيرامون خود روشن و مشخص سازد
 خويشـتن را آنچنـان  «بين موجودات جايگاهي به دسـت آورده اسـت، خـود اوسـت كـه      

 . )همان( »سازد مي
و در  هاي نظري و عملي بر محـور انسـان چرخيـده   در رويكرد اومانيسم، تمام انديشه

كنـد، از يـك   چنان كه اومانيسم ادعـا مـي  آن. شودتر از او تصور نميكامل عالم، موجودي
بـه عنـوان    -هاي خـود را تعيـين كنـد    از آن جهت كه خودش بايد ملاك -طرف انسان 

و از طرف ديگر در صحنة اخـلاق و عمـل، آزادي    شودمياشرف مخلوقات در نظر گرفته 
پر بيراه نخواهد بـود   ،دربارة پيوند انسان با عالم در اين صورت. شودبه او اعطا مي مطلقي

بخواهانـه و بـر اسـاس    و نه ضـرورتاً، دل  كه گفته شود بشر با همة موجودات عالم عموماً
كـه گفتـه شـد، در نگـاه اومانيسـتي      چنان. منافع خود و يا سودجويانه رفتار خواهد كرد

بد بر اساس ميل يا منفعت شخصي انسان / ببنابراين رفتار خو .انسان است ،منشأ اخلاق
معنا پيدا خواهد كرد و بر اساس همان ميل يا نفع شخصي با عالم و موجودات آن مواجه 

جويي بشر در ايـن ديـدگاه، موجـودات عـالم بايـد در      با توجه به ميل برتري. خواهد شد
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پيرامـوني انسـان   محيط اطراف و جهان  ،با اين معيار و معيارهاي مشابه. خدمت او باشند
  .مورد تعدي قرار گرفته و نظم هستي آسيب خواهد ديد

با توجه به وضعيت امـروزة نـوع نگـاه انسـان بـه عـالم و اثـرات مخـرب آن، محتـاج          
ده و در برقـراري نگـاه   كـر هايي هستيم كه بتوانند ارتباط انسان با عالم را اصـلاح   نگرش
شتار كوشش شـده اسـت تـا يكـي از همـين      در اين نو. گر ما باشدبه آن ياريآميز احترام
. شودمطالعه و تواند در دستيابي به چنين هدفي مؤثر واقع شود، معرفي ها، كه مينگرش

) ق672-604( »الدين محمـد بلخـي   مولانا جلال«اين رويكرد متعلق به دستگاه شناختي 
  . شود هاي عرفان اسلامي محسوب مي ترين چهره برجسته است كه از
مولانا در نظام عرفاني خـود چگونـه بـه     :در تحقيق پيش رو آن است كه اصليسؤال 

مبـاني  «نگرد؟ به عبـارت ديگـر،    انسان و جايگاه او در جهان طبيعت و پيوندش با آن مي

  در دستگاه عرفاني مولانا چيست؟  »پيوند انسان با طبيعت

اصـول  «كوب، زرينعبدالحسين از  »سرّ ني«همچون كتاب  بعدر برخي از منا هر چند
سودابه كريمـي، كـه دربـارة افكـار      »بانگ آب«از ويليام چيتيك و  »و مباني عرفان مولوي

 شناسـانه و هـاي جهـان  انديشـه  بـارة مولانا به رشـتة تحريـر درآمـده اسـت، اشـاراتي در     
نوآوري تحقيق حاضر عبارت است از تحليل افكار وي در  ،شناسانة مولانا شده است انسان

. هـاي او ساختن چگونگي پيوند و تعامل انسان با عالم بر اساس انديشهوشناين زمينه و ر
شناسـانه مولانـا در   نگرانـه و انسـان  شده، رويكردهاي جهـان يادبه عبارت ديگر در منابع 

ه خراج الگوهاي تعاملي ميان انسان و طبيعت بتمحيطي و اسجهت تبيين مباحث زيست
نگـري مولانـا در   نظري، عناصـر اصـلي در جهـان    در اين مقاله به شكلي. كار نرفته است

ارتباط با چگونگي تعامل و پيوند انسان با طبيعت از خلال اشعار و آثار مولانـا اسـتخراج   
مولانا نسبت به طبيعت و چگونگي تعامل  ة، به نوع نگاه و انديشآن شده است تا از طريق

ست تعبيري متأخر بـوده و  زيمفهوم طبيعت به معناي محيط هر چند. با آن به دست آيد
نگـري مولانـا نسـبت بـه     در مجموعه جهان ،در آثار مولانا با اين تعبير به كار نرفته است

توان به تبيين نوع نگاه مولانا نسـبت  جايگاه انسان و طبيعت و نسبت آنان با يكديگر، مي
  .ن دست يافتآبه طبيعت و چگونگي تعامل با 
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ويژه مثنوي معنـوي او  ستناد به آثار خود مولانا و بها ،رويكرد نوشتار حاضر در تحقيق

مباحثي كه در . در صورت لزوم به آثار مفسران او نيز استناد شده است با اين حال .است
اند، هر يك به نوعي اين بررسي به عنوان مباني ارتباط انسان با عالم طبيعت قلمداد شده

چگونگي تعامل وي را با جهان اطراف  در نوع نگرش، بينش و عملكرد انسان مؤثر بوده و
به انسان، سپردن امانـت،   ينش تن انسان از خاك، تعليم اسماآفر. نمايندخود معنادار مي

العمل به عنوان اصول مهم در تبيين نـوع ارتبـاط   هي و قاعده عمل و عكسلالهمقام خليف
  .اهيم پرداختاست كه در ادامه به تفصيل بدان خوبيعت از ديدگاه مولانانسان با ط

  
  آفرينش تن انسان از خاك

اي كه تمامي موجودات عالم طبيعـت بـر آن    عرصه ؛عرصة آفرينش الهي است ،خاك
تجزيه و بازگرداني به و در نهايت نيز در فرايند  زيند رشد يافته و به واسطة آن ميقوام و 

نتهـايي آفـرينش   براي مولانا نيز خاك عرصة آغـازين و ا . گردندمي عالم طبيعت به آن با
  :است

ــل   ــاك و آب و گ ــلم ز خ ــبت اص   نس
  

ــان و دل   ــزدان جـ   آب و گـــل را داد يـ
  مرجع اين جسم خاكم هـم بـه خـاك     

  
  مرجع تـو هـم بـه خـاك اي سـهمناك       

ــان      ــه سركش ــل جمل ــا و اص ــل م   اص
  

ــان     ــد نش ــاكي و آن را ص ــت از خ   هس
  )2310-14: 4، د1378مولوي، (      

 رها دربارة آفـرينش انسـان در عرفـان اسـلامي، بـه     تمامي صور بياني و شرح و تفسي
اكثـر عناصـر موجـود در     بنابراين. )1(اي مقتبس از آيات قرآن و روايات اسلامي است گونه 

ر هاي عيني خود تصو فسيري، با صورتهاي مختلف ت روايت آفرينشِ جسم انسان در قرائت
تجسـم عينـي خـود را     ،شـتگان گانة خداوند، انسان و فر شده در سهاند و فضاي ترسيم شده
شيوة نگاه و پرداختن مولانا به آفرينش جسم انسان صـادق بـوده    بارةاين مسئله در. )2(دارد

در روايـت   بـراي تهيـة مـادة اوليـة جسـم آدم     . تاي عيني اس و شرح و طرح او از از دريچه
افيل را بـراي  يل، اسـر ييل، ميكايمولانا، خداوند سه ملكَ از فرشتگان مقربّ خود يعني جبر

  :ورزد سازد، اما زمين از دادن خاك امتناع ميآوردن خاك به زمين روانه مي
  يـــــل صـــــدق را فرمـــــود رويجبر

  
ــرو    ــين بســتان گ ــاكي از زم   مشــت خ
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ــين     ــا زم ــد ت ــت و بيام ــان بس   او مي
  

   ــر رب ــذارد امــ ــا گــ ــالمَين تــ   العــ
ــؤتمر    ــرد آن م   دســت ســوي خــاك ب

  
ــذَرخــاك خــود را در   كشــيد و شــد ح  

  )1559- 1557: 5، د1378مولوي، (      

  يــل را تــو رو بــه زيــر   يگفــت ميكا
  

  مشــت خــاكي در ربــا از وي چــو شــير  
  يـل شــد تـا خاكــدان  يكــه ميكا  چـون   

  
ــد از آن      ــه برباي ــا ك ــرد او ت ــت ك   دس

ــز    ــد در گريـ ــد و درآمـ ــاك لرزيـ   خـ
  

ــز كنـــان و اشـــك گفـــت او لابـــه     ريـ
ــاد     ــرد و اجته ــه ك ــوزان لاب ــينه س   س

  
ــر ز    ــك پ ــا سرش ــوگند داد ب ــون س   خ

    
  

  )1584-1581: همان(  
ــا     گفــــت اســــرافيل را يــــزدان مــ

  
  بيـا  ،كـن كـف   آن خـاك پـر   كه برو ز  

  آمــد اســرافيل هــم ســوي زمــين       
  

  بــــاز آغازيــــد خاكســــتان حنــــين  
  )1621- 1620: همان(      

روانـة زمـين    يادشده،يل را براي موضوع يدر اين روايت عرفاني، سرانجام خداوند عزرا
شود مقداري از خاك بـا خـود بـه سـوي     زد و برخلاف ديگر فرشتگان، او موفق ميسا مي

كه نيز بايد كاركرد خاص ملائ پردازي،حق ببرد، زيرا علاوه بر موضوع اصلي در اين روايت
يـل  يافـردي بـه عزر  بهيان، عمل قبض به شكل خـاص و منحصـر  تبيين گردد و در اين م

  :وانهاده شده است
ــزدان زود عزر  ــت يــ ــل راياگفــ   يــ

  
ــل را       ــر تخيي ــاك پ ــين آن خ ــه بب   ك

ــاب   ــالم را بيــ ــعيف زال ظــ   آن ضــ
  

ــا شــتاب    ــاور ب ــين بي   مشــت خــاكي ه
ــت عزرا   ــا  يرفـ ــرهنگ قضـ ــل سـ   يـ

  
ــا      ــر اقتضـ ــاك بهـ ــرّه خـ ــوي كُـ   سـ

  )1651- 1649: همان(      

ــرد او در ســخن    خــاك را مشــغول ك
  

ــن     ــاك كه ــود از آن خ ــي برب ــك كف   ي
  )1691: همان(      

ات انسان به خاك در كنار پيوند ديگر موجودات عالم به ايـن عرصـه،   قوام و دوام حي
اي  مجموعـه  ؛بيانگر اتّحاد تمامي عناصر حيات طبيعي در يك مجموعة بسيار بزرگ است

كه نه تنها انسان، بلكه ساير موجودات نيز بـه واسـطة پيونـد نيازهـاي حيـاتي خـود بـه        
نـد زيسـتن در كنـار ديگـر موجـودات جـاي       اند و انسان را در فراي يكديگر، به آن وابسته
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بودن خاستگاه مادي و طبيعي انسـان و ديگـر موجـودات در سـنت دينـي،      يكي. دهد مي

متضمن بينشي فروتنانه است كه بر اساس آن، تعامـل ميـان موجـوداتي از يـك جـنس      
رويكـردي كـه در   . هايي غير حقيقي باشدجويي و استيلاخواهيتواند همراه با برترينمي

واقعـي خـود را    برداري را بر خود روا دانسته و به دلايلي غيرانسان حق هرگونه بهره ،نآ
بـرداري  حـق بهـره   ،البته اين رويكـرد . برتر از ديگر موجودات تصور كند] از حيث مادي[

امـا نگـرش    كنـد، و استمرار حيـات معقـول را از انسـان نفـي نمـي      طبيعي در جهت بقا
برداري حـداكثري از نظـام طبيعـت    طلبي را كه منجر به بهرهجويانه و روح استيلا برتري
  .كندنفي مي ،است

علاوه بر آن، خاستگاه جسماني انسان و رشد طبيعـي او هماننـد ديگـر موجـودات از     
شناسـانه از خـاك صـورت    أبـرداري او از طبيعـت نيـز در نگـاهي مبد    خاك است و بهره

خواري انسان توجه خاص داشته  غذيه و خاكبه همين اعتبار، مولانا بر ماهيت ت. گيرد مي
نگرشي كه در نوع تعامل انسان با طبيعت و جايگاه حقيقـي خـود در عـالم بسـيار     . است

  :مؤثر است
  خـواري آمدسـت   اين دهان، خود خـاك 

  
  سـت  ليك خـاكي را كـه آن رنگـين شـد      

ــكَر   ايــن كبــاب و ايــن شــراب و ايــن ش  
  

  خــاك رنگــين اســت و نقشــين اي پســر  
  پوسـت   و  و شد آنها لحـم  خوردي  كچون  

  
  هم خاك كوست  اين داد، و  رنگ لَحمش  

  )4704- 6: 6، د 1378مولوي، (    

ــي   ــاك م ــدد از خ ــه م ــت  ك ــرد تن   گي
  

ــت    ــد گردنــ ــاك پيچــ ــذاي خــ   از غــ
  )2315: 4همان، د (      

آدمي مجاز است از عالم مادي بهـره گيـرد، بـه تأسـي از      هر چندبا توجه به اين موضوع، 
  :كند كه نبايد به تضييع بنيادهاي آن پرداختمولانا اشاره مي )31/؛ اعراف60/بقره(ات قرآن آي

ــت   ــهوت اس ــر دام ش ــوا از به ــس كُلُ   پ
  

ــت     ــت اس ــرفُِوا آن عفّ ــد از آن لاتسُ   بع
  )582: 5همان، د (      

  مكــن چنــدين رفــو ،دانــه كمتــر خــور
  

  بخــوان لاتسُــرفُِوا ،چـون كُلُــوا خوانــدي   
  )1407: همان(      

د، خود زمينة ايجاد رويكـردي  كنخواري انسان كه مولانا آن را طرح ميموضوع خاك
خـاك مـادة اصـلي همـة      ،رويكـردي كـه در آن   ؛سازنده در پيوند انسان بـا عـالم اسـت   
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فـي  تنهـا منبـع تغذيـة جسـماني آنهـا معر     موجودات عالم طبيعي و بستر رشد و نمـو و  
و برتري بين آنهـا وجـود نخواهـد داشـت و در ايـن       از اين جهت تمايز بنابراين. شود مي

بينـي  حقي در تسلط بر ديگر موجودات و نيز تباه ساختن آنهـا پـيش   ،حيطه براي انسان
  . اندالسويه به يكديگر وابستهموجودات علي .نشده است

اهميت خاك در قوام و رشد انسان، بدان معنا نيست كه از نظـر مولانـا بايـد بـه جنبـة      
وي صـورت ظـاهري   . ادي انسان و در نتيجه عـالم ظـاهر توجـه و تعلّـق داشـت     خاكي و م

بـا روح  ) خاكي و مـادي (آفرينش انسان از خاك را به دليل سازگاري با انديشة تقابل جسم 
متأثر از قرآن كريم كه در آن به دميده شدن روح خدا در . پرورانده است) مجرد و روحاني(

  :اعتقاد مولانا جان آدمي با حق عجين بوده است ، به)29/حجر(آدم اشاره شده است 
ــويش   ــل خ ــه در اص ــا روح ش   روح او ب

  
  پيوند و خويش بوده هم ،پيش از اين تن  

  )1051: 2، د 1378مولوي، (      

  كــين تعلّــق چيســت بــا ايــن خاكمــان
  

ــمان     ــت از آس ــا بدس ــت م ــون سرش   چ
  )2665 :1همان، د (      

و مـادي در وجـود انسـان در كشـمكش و      همـواره دو جنبـة روحـاني    بر اين اساس
اي است كه در انجام هر عملي ناچـار يكـي از آن دو بـر ديگـري      اين امر به گونه. تضادند

از نگاه مولانـا بعـد    و حتماً يابد كه يكي از آنها اع پايان ميتنها زماني اين نز. يابد غلبه مي
بـه همـين دليـل،    . )52: 1388 قانعي خوزاني،(روحاني، ديگري را به كليّ مغلوب خود سازد 

؛ 33: 1384كريمي، (ناميده شده است  »مدارانسان جان«گاهي نام انسان حقيقي مد نظر او، 

و  ولانا در كشف و رؤيت حقيقت انسانتلاش م در حقيقت. )19: 30، نامة1371 مولوي، .ك.ر
هت كنار زدن رغم تأكيد بر صورت خاكي آنها و تغذية ايشان از خاك، در جنيز عالم، علي

اين امر در نهاد خـود، متضـمن نفـي    . دادن جنبة روحاني استهاي مادي و نشان صورت
و پرهيـز از اسـراف و زيـادروي در    ) جز به حد كفـاف (هاي مادي منديپرداختن به بهره

خصوصـاً كـه حقيقـت تنهـا از طريـق كنـار زدن       . برداري از عالم مـادي نيـز هسـت   بهره
  :مكشوف خواهد شد هاي مادي و جسماني حجاب
  اي اي ايــن جســم، تــو آن ديــده تــو نــه

  
ــده       ــان دي ــر ج ــم، گ ــي از جس   اي واره

  است، باقي گوشت و پوسـت   آدمي ديده  
  

  چيز اوست آن ،است  ديده  چه چشمش هر  
     

  
  )811-812: 6، د 1378مولوي، (  
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  ست اي مرد خـام  كار از اين ويران شده

  
  كــه بشــر ديــدي مــر اينهــا را چــو عــام   

ــين     ــيس لع ــه ابل ــدي ك ــان دي ــو هم   ت
  

ــم، آدم ز     ــت مـــن از آتشـ   طـــين گفـ
ــد     ــك دم ببنـ ــانه را يـ ــم ابليسـ   چشـ

  
  چنــد بينــي صــورت آخــر چنــد؟ چنــد؟  

  )2298-2300: 3 دهمان، (      

با توجه به آنچه گفته شد، از نظر مولانا سـاحت وجـودي انسـان بـا دو بعـد متقابـل       
؛ حيـاتي،  51: 1390چيتيـك،  (حضـور دارد   هـا شود، دو بعدي كه در همة پديـده تعريف مي

گونه فهميد كه درك ساحت روحاني بشر و نيـز تمـامي عـالم،    توان اينمي. )13-14: 1388
تا از اين طريق نگـاه   ،كوشد توجه انسان را بدان معطوف سازد طرحي است كه مولانا مي

بودن از رهـا  لانـا، مـدار مو  ويژگـي انسـان جـان    در نتيجـه . بين خود را كنـار بزنـد   صورت
همان چيزي نيستند كـه در   ،موجودات عالم در اين حال. يني و ظاهرگرايي استب صورت

شوند  نمود حق تلقيّ مي ،طبيعت يآيند؛ در انديشة مولانا، اجزاظاهر به چشم انسان مي
دهـد، و آن آشـكار    كلّ خلقت جز يك كار انجام نمـي « :هستندهاي ظهور خداوند  و جلوه

   .)166: 1388مولوي، ( »ي استساختن كنز مخف
  جنبش ما هـر دمـي خـود اَشـهد اسـت     

  
  كـــه گـــواه ذوالجـــلال ســـرمد اســـت   

ــطراب     ــيا در اضـ ــنگ آسـ ــردش سـ   گـ
  

ــوي آب     ــود جـ ــر وجـ ــد بـ ــهد آمـ   اشـ
  )3316-17 :5 ، د1378مولوي، (      
ها در جهان مادي زندگي كـرده و بـا آن در ارتباطنـد،     انسان ،از آنجا كه از نظر مولانا  

در بالا بردن مقام معنوي انسان و در نتيجه در عمل و  ،ساحت روحاني خود و عالم درك
به طوري كه ديگـر آدمـي از جايگـاه يـك      ؛تعامل وي با محيط نيز تأثيرگذار خواهد بود

مادي به خود و عالم نگاه نخواهـد كـرد و حتـي در ارتبـاط بـا عـالم سـعي         باشندة صرفاً
نـه تنهـا    در ايـن صـورت  . مد نظر داشته باشد ي آن راد كه ابتدا صورت روحانكرخواهد 

كوشش براي تسلط و استفادة بيش از حد عالم مادي را كنار خواهد گذاشت، بلكـه ايـن   
چنـان كـه در   هم. كشـش خـود را از دسـت خواهـد داد    جنبه از عـالم بـراي او جذبـه و    

ي بـه جهـان   گرايي و رويكردهاي معنوزيست، معنويتمحيط ةرويكردهاي اخير به مسئل
هاي مؤثر در بهبـود تعامـل انسـان بـا طبيعـت قلمـداد و       طبيعت به عنوان يكي از حوزه

  : معرفي شده است
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  چون درختسـت اي كـرام  ماين جهان ه
  

ــوه     ــون مي ــرو چ ــا ب ــيم  م ــاي ن ــام ه   خ
ــام     ــرد خ ــخت گي ــاخ را   س ــر ش ــا م   ه

  
ــاخ را      ــايد كـ ــامي نشـ ــك در خـ   زآنـ

  گـزان  چون بپخت و گشت شـيرين لـب    
  

ــت    ــاخ سس ــرد ش ــد از آن  گي ــا را بع   ه
  چــون از آن اقبــال شــيرين شــد دهــان  

  
ــان       ــك جه ــي مل ــر آدم ــد ب ــرد ش   س

  )1293-96: 3، د 1378مولوي، (      
  

  تعليم اسما

از . )31/بقـره (به او بود  تعليم همة اسما ،هاي خداوند به انسانترين هديهيكي از بزرگ
هـاي الهـي    سـاختن وي از حقـايق نـام   به آدم، در حقيقـت آگـاه    نگاه مولانا، تعليم اسما

و به بيان ديگر، آگاه ساختن او از باطن عالم، ملكوت هستي، اصـل و   )348: 1370شيمل، (
چـه  سوي خداوند به انسان و در جهـت هر گاهي از آاين . حقيقت تمامي موجودات است

 كـه  ايآگاهي ؛بيشتر روحاني ديدن و معنوي نگريستن به جهان طبيعت اعطا شده است
  :نقش كليدي دارد ،در نوع نگرش انسان و در نتيجه تعامل او با عالم طبيعت

ــود   ــه دادش وانم ــب ك ــز قال ــه گ   در س
  

ــود    ــواح و در ارواح بــ ــه در الــ   هرچــ
ــيش       ــيش پ ــود او پ ــه ب ــد هرچ ــا اب   ت

  
ــويش      ــماء خ ــم الأَس ــرد از علَّ   درس ك

  )2652-3: 1، د 1378مولوي، (      

  گســـتبوالبشـــر كـــو علَّـــم الأَســـما ب
  

  صد هـزاران علمـش انـدر هـر رگسـت       
  اسم هر چيزي چنان كـان چيـز هسـت     

  
  تــا بــه پايــان جــان او را داد دســت      

  )1237-8: همان(      

دانـد، ولـي معتقـد اسـت كـه       آموزي را مربوط به جان آدمي ميمولانا اين مرتبة علم
را بـه يـاد    اسمتي از آن اسمچون جان آدمي با آب و گل عجين شده است، انسان تنها ق

آدمـي عظـيم چيـزي    « ،از نظـر مولانـا  . دارد و راز نهفتة آنان تنها بر خداوند معلوم است
گـذارد كـه او آن علـم را در خـود      حجب و ظلمات نمـي . در وي همه مكتوب است. است

 ـاما اگر آدمي در راه خود. )46: 1388مولوي، ( »بخواند معرفـت   لانب ـده شناسي گام نهد و ب
نچه از خاطر او زدوده شـده اسـت، بـر وي مكشـوف     آخود و جهان باشد،  ةحقيقي دربار

  :خواهد شد
ــام  ــد آدم را امــ ــماء بــ ــم الأَســ   علَّــ

  
  ليـــك نـــه انـــدر لبـــاس عـــين و لام  

  



   33 / ويمباني رابطة انسان با طبيعت از ديدگاه مول
  چــون نهــاد از آب و گــل بــر ســر كــلاه

  
ــياه     ــاني روسـ ــماء جـ ــت آن اسـ   گشـ

  كــه نقــاب حــرف و دم در خــود كشــيد  
  

ــد     ــي پدي ــل معن ــر آب و گ ــود ب ــا ش   ت
  گرچه از يك وجه منطق كاشـف اسـت    

  
  ليــك از ده وجــه پــرده و مكنــف اســت  

  )2971-74: 4، د 1378مولوي، (      

عمل منتج  نكتة مهم براي بحث كنوني ما آن است كه چون علم حقيقي در انسان به
 در نتيجـه . انجامد عمل در آدمي مينيز ضرورتاً به نوع خاصي از  خواهد شد، علم به اسما

و به نوبة خود اين آگـاهي منجـر بـه عمـل      منشأ الوهي دارد ،سماآگاهي انسان از اچون 
كـه مسـاوي و مطـابق بـا     اين عمل عـلاوه بـر اين  . خواهد بودشود، عمل او هم الوهي مي

خواست و ارادة الهي است، با طبيعت عالم نيز سازگار است؛ زيرا اراده و مشيت خداوند با 
ازگاري كامل دارد و خداوند بر اساس آگاهي كامـل خـود   س ،نياز و غايت حقيقي طبيعت

حال اگر . كند از طبيعت و نيازهاي وجودي مخلوقاتش، امور را براي ايشان اراده و امر مي
آدمي در جايگاه حقيقي خود در عالم قرار گيرد و فعل او عمـل الـوهي گـردد، ارتبـاط و     

  . بودهماهنگي ميان افعال او و مابقي عالم برقرار خواهد 
  

  سپردن امانت

قـدري  ، مولانـا انسـان را حامـل امانـت گـران     )72/احـزاب (مطابق مفاهيم و آيات قرآنـي  
وي كه گاهي جايگاه و نقش خـاص  . داند كه او را بر همة جهان هستي برتري داده است مي

، مبتنـي بـر آيـات    )73: 1382چيتيـك،  (كنـد  انسان در خلقت را با همين موضوع تبيين مـي 
  :داند كه ساير موجودات را توان قبول آن نبوده استدار مسئوليتي ميو را عهدهقرآن، ا

  حمال آن امانت، كان را فلـك نپـذرفت  
  

  توست ياري  لطف كز اعتمادي  به  گشتم   
  )5/ 2951غزل : 1381مولوي، (      

بهـاترين بخـش آفـرينش    بر اين اساس، آدمي به شَرَف اين امانـت بـه صـورت گـران    
مده است و مولانا نيز با تأكيد بر اهميت امانت و تحقّـق آن توسـط انسـان و ارتبـاط     درآ

هاي حقيقي حضور آدمـي در ايـن   دادن آن با مفهوم قرآني تكريم نوع بشر، آن را از علّت
   :خواند و معتقد است كه جهان مي
نگفـت   ،)70/اسراء( »آدم و لقَدَ كَرَّمناَ بني«آيد كه  آن يك كار از آدمي مي«
الأَرلقَدَ كَرَّ كه و و ماءمناَ السآيـد كـه نـه از     پـس از آدمـي آن كـار مـي    . ض
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اگر تو گويي كه اگر آن كـار   ... .ها آيد و نه از زمين و نه از كوه ها مي آسمان
آيـد؟ آدمـي را بـراي آن كارهـاي ديگـر       هـا از مـن نمـي    نكنم، چندين كار

  ).9: همان :ك.رنيز ؛ 13: 1388مولوي، ( »اند نيافريده
تـرين آنهـا    تـرين و اصـلي   مفهوم امانت، معاني متعددي را به دنبال دارد كه از عمده 

چيزي را نزد كسي گذاشتن، چيزي را در غياب صاحب آن حفظ نمـودن و ديگـر معـاني    
دار  انسان و جهان، زمـاني كـه انسـان را بـه عنـوان امانـت       بارةدر. نزديك به اين دو است

قيّ كنيم، سخن از حفظ عالم و طبيعـت در غيـاب حضـور مـادي خداونـد در      آفرينش تل
انسان حقيقي در انديشة مولانـا، بـه عنـوان امـين خداونـد در      . نظام آفرينش خواهد بود

زمين، نه تنها حافظ اين امانت خواهد بود، بلكه در جهت رشد تمامي عناصـر حيـات در   
انديشة مولانـا در دعـوت از انسـان    . رساندشان به آنها ياري خواهد مسير مادي و معنوي

براي شناخت حقيقت خود و بازگشت به اصل خويش، در حقيقت تأكيد بر تحقّق پيونـد  
نگرد و در قبـال   لهي و ازلي ميانسان با عالم است، انساني كه به طبيعت از حيث امانتي ا

 ،ايديشـه چنـين ان . كنـد مسئوليت خطيري را از سوي پروردگار خـود احسـاس مـي   ، آن
پيوند محكمي را بين انسان و عملكرد او در مواجهه بـا نظـام هسـتي بـه دنبـال خواهـد       

، ايـن  دارديا موضوع امانت، جايگـاه خاصـي    انسان به واسطة تعليم اسما هر چند .داشت
  .جايگاه در راستاي تحقّق ارادة الهي و در جهت حفظ اين امانت خواهد بود

  

  اللهيمقام خليفه
شناسي مولانا و پيوند انسـان بـا عـالم در نظـر او، مقـام       اي اصلي فهم انساناز كليده

در نگـاه  . اسـت  )30/بقره(برگرفته از آيات قرآن كريم  مستقيماً كهاللهي انسان بوده خليفه
وي، انسان در معناي حقيقي خود همان چيزي است كه خليفة خداوند در زمين ناميـده  

و اعطـاي امانـت بـه او در بيـان تحقّـق       تعلـيم اسـما   تمامي مباحث مربوط بهشود و  مي
اين ويژگي كه خداونـد انسـان را خليفـة خـود     . جايگاه و شأن خاص چنين انساني است

از نظر مولانا امري  ،)29/حجر(گنجاند  واسطه از خويش مي امري بي ،و در خلقت او ساخته
انسـان حقيقـي   . )547: 1، ج1364كـوب،  زرين(دهد است كه انسان را بر كلّ عالم برتري مي

و در  تجليّ كامـل لاهـوت در ناسـوت    ،ولاناكه خليفة خداوند روي زمين است، در نگاه م
  : استتر، تجليّ كامل خداوند  معناي دقيق
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  اي سـينه  صـاحب  سـاخت  خليفـه  پس

  
  اي ينــه يآ را شــاهيش بــود تــا  

  )2153: 6، د 1378مولوي، (      

  عيــان در نيايــد انــدر خــدا چــون
  

ــن   ــقّ بِايـ ــ حـ ــد انـ ــامبرانن ايـ   پيغـ
  منـوب  يـا  نايـب  كـه  گفـتم  غلـط  نـه   

  
  خـوب  نـه  ،آيـد  قبـيح  پنـداري  دو گـر   

  پرسـت تصـور  تـويي  تـا  باشـد  دو نـه   
  

  بِرَسـت  صـورت  كـز  گشـت  يك او پيشِ  
  ) 676- 78: 1همان، د (      

  اي ديـده  را خـدا  ،ديـدي  مـرا  چـون  
  

ــرد   ــ گـ ــدة كعبـ ــدهق صـ   اي برگرديـ
  خداســت دحمــت و طاعــن مــت خــدم  

  
  جداسـت  مـن  از حـق  كـه  نپنـداري  تـا   

  نگـــرن مـــر دن كبـــازو نيكـــم چشـــ  
  

ــ   ــا تـ ــوي ببينـ ــر نـ ــدق حـ ــرر انـ   بشـ
  )2247- 49: 2همان، د (      

اين طرح علاوه بر بيان رابطة خداوند با جهان و چيستي انسان، حوزة عملكرد انسـان  
ن انسان محقَّق مياصلة فا. )139-138: 1387همداني، (د كن و پيوند او را با عالم مشخّص مي

اين فاصـله را انسـان متّصـف بـه      .طبيعي و فراحسي بايد پر شود ي و عيني تا عالم ماورا
خطيـر انسـان كامـل در    اين همان مسئوليت . هاي الوهي پر خواهد نمود صفات و ويژگي

توانـد در سرشـت ذاتـي     نمـي  - و نه هيچ عرفان ديگري - عرفان مولانا. استعرفان مولان
 ،گزينـد؛ ايـن موجـود    اما موجودي را به عنوان واسطه ميان او و عالم برمـي  ،ق فرو رودح

  :ص كامل و الوهي استيانساني متشكّل از تمامي صفات مطلوب و خصا
ــطرلام آد ــاب اصــ ــتف اوصــ   علوســ
  

ــ   ــم آدف وصـ ــار مظهـ ــتت آيـ   اوسـ
  اوسـت س عك ـ ،دنماي ـ ميي وه در هرچ  

  
ــو همچــ   ــاس عك ــده م   جوســتب آر ان

  )3137-8: 6، د 1378وي، مول(      

ها تسرّي داده و همة آدميان  مولانا اين واسطه را نه به يك فرد، بلكه به تمامي انسان
به همين دليل، مولانا انسـان را بـه شـناخت    . داند را واجد و ظرف تحقّق انسان كامل مي

  :كند تا به جايگاه اصلي و حقيقي خود رهنمون شود حقيقت وجودي خود دعوت مي
. كـنم  آوري كه من خود را به كارهاي عالي صرف مـي  آمديم، بهانه مي« 

كـنم، آخـر    و غيره تحصـيل مـي    علوم فقه و حكمت و منطق و نجوم و طب
چون تأمل كني، اصل تو باشـي و آن همـه فـرعِ    . [...] اين همه براي توست
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جب ها بوالع ها و عالمَ ها و احوال چون فرع تو را چندين تفاصيل و عجايب. تو
  . )14: 1388مولوي، ( »نهايت باشد، بنگر كه تو اصلي، تو را چه احوال باشد بي

در محوريـت خـاصِ انسـان    ، )3(هاز عرفا و متصوفديگر همانند برخي  ،در عرفان مولانا
نيازمنـد امـداد وي    ،طبيعـت نيـز در مقـام مخلـوق     است وچون جايگاه خداوند عالم هم

م در وجود خداوند و آناني است كـه بـه وجـود او پيونـد     مركزيت عال در نتيجه،. باشد مي
  :اند خورده و حيات نويني يافته

  انــــد ويه مــــاة هــــا بنـــد  آســـمان 
  

  انـد  ويه خـوا نـان ه جمل ـب مغرق و شر 
  اوع توقيـــر بـــت اســـك لـــولاه زانكـــ  

  
  اوع توزيــــر دم و انعــــار ده جملــــ 

    
  

  )2102-3: 6، د 1378مولوي، ( 

  نَــوال بــي ازو ندهــد كســي را حــق   
  

  اي گفــتم مــن از صــاحب وصــال شــمه  
  موهبـــت را بـــر كـــف دســـتش نهـــد  

  
  را بــه مرحومــان دهــد    وز كفََــش آن  

ــال    ــل را اتّصـ ــاي كُـ ــش دريـ ــا كفََـ   بـ
  

  چـون و چگونـه و بـر كمـال     هست بـي   
  )877- 79: 5همان، د (      

كـه از  خواهـد   از آدمـي مـي   ،مولانا در دستگاه عرفاني خود براي پيوند انسان با عـالم 
كه مسـتقلاً  كوركورانه به خود اجتناب نموده و از اين بخشيمحوري و اصالت  انديشة خود
اگر چنين جايگاهي براي خـود قايـل    زيراكاره و صاحب عالم بداند، بپرهيزد؛  خود را همه
از  مسئلة تعيين خليفـه بـراي عـالم    اگرچه. است فاصله گرفته است محوريشود، از خدا

بر ارزشـمندي عـالم نيـز تأكيـد     اما اين مهم ة جايگاه خاص انسان است، نگاه مولانا نشان
انسان از آن زمان كه . شودمحقق مي اين جهاندارد؛ زيرا نقش و جايگاه خاص انسان در 

برداشـته و   اين نقش و جايگاه خود را بازشناسد، در راستاي تحقّق امر و ارادة الهـي گـام  
  :عالم از نگاه مولانا، عين تصرّف خداوند خواهد بودتصرّف او در  در نتيجه. كند عمل مي

  تـــوم چشـــن و زبـــان مـــا رو اه گفتـــ
  

ــ  ــوم خشــا و رضــن مــس و حــوان م   ت
  تــويير يبصــي بــع و يســمي بــه كــو ر  

  
  تـويي  سـر  صـاحب  جـاي  چه تويي سر 

  )1940-41: 1، د 1378مولوي، (     

ــا ــان كنوتـ ــذيرفتن فرمـ ــاهي ز پـ   شـ
  

ــ  ــد از بع ــان اي ــانن فرم ــد رس ــپاهر ب   س
  اور دي كـــردر اثـــر اختـــن كنواتـــ  

  
ــد ب  ــعـ ــن ازيـ ــرِد اباشـ ــ ميـ   اور اختـ

  )1078-79: همان(     
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؟ پـذير اسـت   امكـان  ،كه آيا درك و تحقق پيوند انسان و طبيعتتوان پرسيد  ميحال 

اين پيوند به معناي انكـار حقيقـت وجـود انسـان     نيافتن تحقّق  ،مولانادر دستگاه فكري 
جويد، در حقيقت براي او در حكم امـوري  مولانا به آنها استناد ميتمامي آياتي كه . است

خليفة خداوند است و نبود مصداق عيني آن در جامعـه بـدان دليـل     ،انسان. مسلمّ است
هـاي مـادي    و در صـورت  و جايگـاه حقيقـي خـود را درنيافتـه     است كه آدميان هنوز مقام

ن ارتباط و پيوند، ترديد به عناصر موجـود  در انديشة مولانا سخن از ترديد در اي. ورند غوطه
  :شناسي اسلامي و قرآني دربارة جايگاه انسان خواهد بود در دستگاه معرفت

 كه يابد خصوصيت اين آدميان ميان از اي آدمي كه آيد مي عجب چه و«
 تيقـو  مـا  در تعالى حق خاك بوديم، جنس همه ما نه .نهد كيوان سر بر پا

 و گشـتيم  آن فمتصـرِ و  شديم ممتاز قوت بدان خود جنس از ما كه نهاد
 .خـواهيم مي كه به هر نوعي كنيم، تصرُّف مي وي در تا شد، ف مامتصرِّ آن

 قـوت  بدان را ما تعالى بوديم، حق او و جنس بوديم خاك اول همان ما[...] 
 اگـر  كـه  عجبسـت  چـه ، جنسـيم  يك كه ما از ميان چنينهم .كرد ممتاز

او  و باشيم جماد چون به وي به نسبت ما كند كه زممتا را بعضي تعالى حق
 ظـاهر  شـيرين  ميوة از درختي [...] باشيم، خبر بي ازو ما و كند تصرف ما در

 و گزيـد  كـل  بـر  را جـزو  آن تعالى حق بود، او جزو ميوه آن اگرچه شود،مي
 ـ كـه  ننهاد باقي آن در كه نهاد حلاوتي در وي كه كرد، ممتاز  آن واسـطة ه ب
 بـلْ : تعـالي  كقوله. شد درخت مقصود و لباب و يافت رجحان كل نآ بر جزو

  .)214: 1388مولوي، ( »)2/ق( منهْم منذْر جاءهم انَْ عجبِوا
عملكرد انسان با طبيعت تا پـيش از يـافتن جايگـاه حقيقـي خـود در ايـن        در نتيجه

. معنا خواهـد بـود  بي ،ن در نظام طبيعتآخداوند و تحقق  ةجهان و كشف خواست و اراد
تـا از قبـل آن    ،دمي بايد اولين هدف خود را بازگشت به جايگاه حقيقي خود قرار دهـد آ

تعاملي كـه جـز   . جايگاه و كسب معرفت الهي نسبت به جهان، به تعامل با جهان بپردازد
نظـام طبيعـت    ةيابي درباراين كمال. در راستاي كمال خود او و عالم طبيعت نخواهد بود

  .محقق خواهد شد) خليفه الهي(صورت امداد الهي به دست انسان خداگونه  به
  

  



38 
   1394سي و نهم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  العملقاعدة عمل و عكس

هـاي   بيني عرفاني، اعتبار عالم به تجلّـي ذات حـق بـوده و تكثّـرات صـورت     در جهان
: شـود  اين عرصة يكپارچه به دو عالم منقسم مـي  با اين حال. هستندمتعدد وجود مطلق 

عالم كبير عبارت است از كلّ عالم و كثرات نامحـدودش، كـه بـا    . صغير عالم كبير و عالم
. و صـفات الهـي اسـت    كنندة اسـما منعكس ،ي و اطوار مقيد خوديهاي جز همة تخصيص

 ـ ،كنندة همين صفات استعالم صغير نيز عبارت است از انسان، كه منعكس ا بـه نحـو   ام
هستند كه اوصاف يكـديگر را تمـام و    ينه در مقابل هميچون دو آاين دو عالم هم. اجمال

اين اوصاف را به نحو ظاهري، آفـاقي و   ،باشند، با اين تفاوت كه عالم كبير كمال واجد مي
 با ايـن حـال  . ني، انفسي و اجماليتفصيلي منعكس ساخته است و عالم صغير به نحو باط

  : عالم كبير هم در حقيقت انسان است ،از نظر مولانا
ــالم    ــورت ع ــه ص ــس ب ــويي پ ــغر ت   اص

  
ــر تــويي        ــي عــالم اكب ــس بــه معن   پ

  )520 :4 ، د1378مولوي، (      

ــان   ــرع جه ــي ف ــورت آدم ــه ص ــس ب   پ
  

ــدان    ــن را ب ــان، اي   وز صــفت اصــل جه
ــه   ــاهرش را پشّـ ــرخ ظـ ــه چـ   اي آرد بـ

  
ــرخ      ــت چ ــيط هف ــد مح ــاطنش باش   ب

  )3765-6 :همان(      

ا از سـنخ مواجهـة   شود تا وي مواجهة بـا عـالم ر   اين رويكرد خاص به عالم، سبب مي
گويا در برخـورد بـا عـالمَ، انسـان در برابـر موجـود ديگـري         .دكنانسان با انسان قلمداد 

 در نگـاه مولانـا نيـز    )145: 1368سـنايي،  (هماننـد سـنايي   . گيـرد همچون خود قـرار مـي  
برخـورد   .واكنشي به همـراه دارد  ها با يكديگر به دنبال خودگونه كه برخورد انسان همان
  : با عالم نيز به دنبال خود واكنشي از سوي عالمَ به همراه دارد انسان

هرچه گويي از خير و شـرّ،  . حاصل آن است كه عالم بر مثال كوه است«
از كوه همان شنوي، و اگر گمان بري كه من خوب گفتم، كوه زشت جـواب  

، محال باشد كه بلبل در كوه بانگ كنـد و از كـوه بانـگ زاغ آيـد، يـا      ]داد[
مولـوي،  ( »پس يقين دان كه بانگ خـر كـرده باشـي   . گ آدمي يا بانگ خربان

1388 :152(  
  اين جهـان كـوه اسـت و فعـل مـا نـدا      

  
  ســـوي مـــا آيـــد نـــداها را صـــدا      

  )215 :1، د 1378مولوي، (      
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كه عملش نبايد چنـان باشـد كـه نتيجـة     وجه دادن انسان به عمل او و اينمولانا در ت

آورد كه چگونه پيش از برچيدن دانه بـه   ، گنجشك را مثال ميباشد  بدي به دنبال داشته
كنـد كـه    وي تأكيد مي. پردازد كه مبادا خطري در پس دانه باشد جوي دقيق ميوجست

    :محابا دست به عملي يازد كه به عواقب و نتايج ناگوار براي او انجامد انسان نبايد بي
ــدر نشــيد  ــاش ان ــو كــم از مرغــي مب   ت

  
    عصــفوري بديــد  بــينَ ايــدي خَلــف  

  چون بـه نـزد دانـه آيـد پـيش و پـس        
  

ــس     ــر و رو آن نفََـ ــد سـ ــد گردانـ   چنـ
  كاي عجب پيش و پسـم صـياد هسـت     

  
ــن لقمــه دســت    ــيم او زي ــم از ب ــا كشََ   ت

  )753-58 :5، د 1378مولوي، (      

در . دهـد ظريفي با قاعـدة آكـل و مـأكول نيـز توضـيح مـي       به شيوةوي اين نكته را 
شـوند و   و غذاي يكديگر واقع مـي  هستندهمة موجودات عالم داراي حلق  انديشة مولانا،

كـوب،  زريـن (گيـرد   همواره مرحلة فروتر در كام مرحلة فراتر قرار مـي  ،در اطوار عالم وجود

از نگاه او همة ذرات و موجودات هـم   در حقيقت ).31-30: 1388؛ قانعي خوزاني، 277: 1390
جذب عـالي شـده و تـوالي مراتـب آكـل و مـأكول، بـه         آكلند و هم مأكول؛ داني همواره

  :شود تضمين بقاي كائنات رهنمون مي
  پس ز مه تا ماهي هيچ از خلـق نيسـت  

  
  كه بـه جـذبِ مايـه او را حلـق نيسـت      

  )41 :3، د 1378مولوي، (      

ــأكول دان   ــل و مـ ــالم آكـ ــه عـ   جملـ
  

  باقيــــان را مقبِــــل و مقبــــول دان    
  )30: همان(      

 :5همـان، د (شـود   هاي متعدد حيات مطرح مـي  ه از سوي مولانا در صورتاين نظريه ك

البته غرض او صرف بيـان ايـن   . ، بيان پيوند بسيار گستردة ميان موجودات است)64-717
هـا قـرار    او با بيان اين اصل طبيعي كه در برابر ديدگان همة انسـان . اصل در عالم نيست

آن  ياكم در عـالم و پيونـد ميـان تمـامي اجـزا     دارد، قصد دارد تا آدميان را بـه امـور ح ـ  
معطوف دارد، به اين معنا كه همانند سير طبيعي شكارگري و شكار شدن موجـودات، در  

حتي آدميان كه خـود را اصـل عـالم    . اندازي، چنگال تيزي در كمين است پس هر چنگ
حقيقـت   دانند و در اكثر مواقع از عالم و موجودات آن اسـتفادة شخصـي نمـوده و در    مي

د، از اين قاعده مستثني نيستند و در نهايت، چنگـال مـرگ شـكارگر    كننآنها را شكار مي
  :نان به ايشان بازخواهد گشتآدر كمين ايشان خواهد بود و عواقب اعمال 



40 
   1394سي و نهم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  بـــاز خـــاك آمـــد شـــد اكَّـــال بشـــر
  

ــر      ــر روح و بص ــد ز بش ــدا ش ــون ج   چ
  )25: 3، د1378مولوي، (      

ــه  ــين را لقم ــن زم ــيك ،ام م ــينل   ن زم
  

ــو     ــان ن ــد لقم ــه ص ــن لقم ــدش زي   روي
  )2228/7غزل: 1381، همان(      

 ، غيـر اسـت انذار انسان بـه مسـئلة مـرگ     ،نكتة شفاف اين اصل براي مولانا هر چند
مستقيم وي در نظر دارد انسان را متوجه اعمال خـود و پيامـدهاي آن در گسـترة عـالم     

ت به آنچه در پس عمل او واقـع خواهـد   خواهد كه نسب مستقيم از آدمي مي سازد؛ او غير
  :شد، آگاهي يابد

ــه در شــكار كالــه     اي اســت دزد گرچ
  

  اي اسـت  شحنه با خصـمانش در دنبالـه    
ــل و در     ــت و قف ــغول رخ ــل او مش   عق

  
  غافــل از شــحنه اســت و از آه ســحر     

  او چنـان غـرق اسـت در سـوداي خـود       
  

ــاي خــود    ــب و جوي   غافــل اســت از طال
  )721- 23 :5، د 1378، همان(      

   گيري نتيجه
سـاحت مـادي   . دو ساحت مادي و معنوي است دارايانسان  ،در دستگاه فكري مولانا

قـوام و دوام  وابستگي تشكيل شده است و ) يعني خاك(عالم ماده نصر ترين ع او از پست
دهـد كـه انسـان در كنـار     ، نشـان مـي  خـاك حيات انسان و ديگر موجودات طبيعت بـه  

. دن ـري برتـري ندار يـك بـر ديگ ـ  ان وابسته بوده و از اين لحـاظ هـيچ  موجودات ديگر بد
بـا  . داند انسان، مولانا آن را نتيجة طبيعي خلقت او مي »خواري خاك«در موضوع  بنابراين

، از ارزش حقيقـي او  انسـان بودن جنس ساحت مـادي و نيـز نـوع تغذيـة     اين حال، نازل
در نتيجة يـادگيري   يافتن از اسماآگاهيبشر به واسطة بعد روحاني خود،  .نخواهد كاست

اللهـي از   آنها از سوي خداوند، بر دوش كشيدن بار امانت الهي و نيز اعطاي مقـام خليفـه  
در پيوند انسان با عالم، بشر  بنابراين. جودات برتري يافته استبر ديگر مو ،جانب خداوند

، برخـورد او بـا موجـودات    نگرد و به واسطة آگاهي از اسـما  ياز حيث امانت الهي به آن م
بين انسـان   قويها به پيوند در حقيقت، اين مؤلفه. عالم رنگ و بوي الوهي خواهد داشت

فـظ  و عالم منجر شده و برخورد بشر با موجـودات آن در راسـتاي تحقّـق ارادة خـدا و ح    
م بردن به اين نكته كه عـال كشف ساحت روحاني عالم و پي ،به علاوه. امانت او خواهد بود
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و صفات الوهي است، خود عامل ديگري در شكل بخشيدن به رفتـار   كنندة اسمامنعكس

  .استسازندة آدمي در برابر عالم طبيعت 
چنين تأكيد وي در برتـري انسـان   ان و جايگاه ويژة او در عالم، همتأكيد مولانا بر انس

او بـا اختيـار و   نمودن ان، به معناي محوريت انسان و رهادر طرح پيوند ميان انسان و جه
او در طرح بحث از انسان، تمامي مباني خود در پيوند انسان بـا عـالم   . حد نيست ارادة بي

در . دهـد  قرآنـي آن ارجـاع مـي   هاي را به انديشة بنيادين خود يعني خدامحوري و آموزه
از ديـد وي، عـالمَ   . معيارهاي انساني نخواهد بود ،معيارهاي بشر در برخورد با عالم نتيجه

چون پيكرة متحـد و واحـد ظـاهر    رابر انسان همدر ب ،و صفات الوهي است كه تجلي اسما
از . گيـرد گردد و در برخورد با آن، گويا انسان در برابر موجودي از جنس خود قرار ميمي
رفتار ناشايستة انسان با عالم، واكنش متناسب خود را از سـوي مقابـل بـه همـراه      رواين

اساس، در پيوند بـا عـالم، از نظـر وي بشـر بايـد قاعـدة عمـل و        بر همين . خواهد داشت
اي كه بار ديگـر  نكته ؛العمل را در ذهن خود به ياد داشته و از خودمحوري بپرهيزدعكس

-قاعدة اخير بـه بشـر مـي   . شودو غير مستقيم با استفاده از قاعدة آكل و مأكول بيان مي

 ،رچي ديگـري كـه مـرگ خواهـد بـود     آموزد كه هر انسان شكارگر در نهايت توسط شكا
نگاهي هـم بـه   رسد كه مولانا در طرح اين قاعده  به نظر مي با اين حال. شكار خواهد شد

مسـتقيم از   با توسل به اين قاعده، او غير .اعمال بشر و پيامدهاي آن در عالم داشته است
ت، آگـاه و  خواهد كه نسبت به آنچه اعمال او در اين عالم در پـي خواهـد داش ـ   آدمي مي

   .محتاط باشد
  

  نوشتپي
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 .لاهوتي، تهران، علمي و فرهنگي
، تهـران،  2 تفسير العياشـي، تصـحيح هاشـم رسـولي محلاتـي، ج     ) ق1380(مسعود بنعياشي، محمد

 . العلميه الاسلاميه
 .هستي و چيستي، تهران، نگاه معاصر: اخلاق در نگاه مولانا) 1388(ناز قانعي خوزاني، مه
 .نگري مولانا، تهران، شور اي به جهان دريچه: بانگ آب) 1384(كريمي، سودابه 

، بيروت، دار احياء 45 بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، جلد) ق1403(مجلسي، محمدباقر 
 .التراث العربي

. الـدين رومـي، تصـحيح توفيـق ه     مكتوبات مولانـا جـلال  ) 1371(محمد  الدين محمدبن جلال مولوي،
 .سبحاني، تهران، نشر دانشگاهي

مثنوي معنوي بر اساس نسخه قونيه، تصحيح و پيشگفتار ) 1378( ---------------------------
 .عبدالكريم سروش، تهران، علمي و فرهنگي

ســبحاني، . كليـات شــمس تبريـزي، بــه كوشـش توفيــق ه   ) 1381( --------------------------



   43 / ويمباني رابطة انسان با طبيعت از ديدگاه مول
 . تهران، قطره

سبحاني، . تصحيح توفيق ه ،)هاي نويافته و پيوست(مافيه   فيه) 1388( ------------------------
 .تهران، كتاب پارسه

قصص قرآن مجيد برگرفتـه از تفسـير ابـوبكر عتيـق نيشـابوري مشـهور بـه        ) 1370(مهدوي، يحيي 
 .سورآبادي، تهران، خوارزمي

معروف بـه تفسـير خواجـه عبـداالله     : الاسرار و عده الابرار كشف) 1371(ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين 
  .، تهران، اميركبير1اصغر حكمت، جلد انصاري، به اهتمام علي

فكّـر  از تأملات عرفـاني مولـوي تـا عناصـر عرفـاني در طريـق ت      : عرفان و تفكّر) 1387(همداني، اميد 
 .هايدگر، تهران، نگاه معاصر

 


